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 عشق در ديوان شاعر با روش تحليل محتوا موضوع ه يبررسي مقول. در ادبيات را دربردارد

.بحث اين مقاله است

.مير شهداد خان تالپور، حيدري، ديوان، عشق، ائمه، استقبال، تقليد:كليدواژه ها

مقدمه
ان بنامي فارسي زبشاعران و نويسندگانهند يكي از نقاطي است كه همواره سرزمين 

بان فارسي را  پياپي محمود غزنوي به اين سرزمين رواج ز حملات.را در خود پرورده است

 مغولان تركتازي كهآغاز شداما رواج شعر فارسي از قرن هفتم .  كرددر اين ديار تسريع

گر همه شاعران و  مادري مهربان بار ديخود را در ايران شروع كردند و سرزمين هند همچون

در دوره . ، در دامن پر مهر خود جاي دادودند ترك يار و ديار كرده بنويسندگان را كه

توجه قرار گرفت بسياري از شاعران و صفويه نيز كه نوع خاصي از معاني شعري مورد 

 در پيدايش سبك هندي و رسمي شدن زبان فارسي. نويسندگان ايران به هند روي آوردند

ي شاهان هند موجب گسترش نوع خاصي فارسي دري در اين سرزمين شد و فرهنگ دوست

و حاكمان شبه قاره به تداوم و رواج بيش از پيش زبان و فرهنگ فارسي در اين ديار 

 يكي از اين خاندان هاي دانش پرور و فرهنگ دوستي كه در ايالت سند حكومت ،انجاميد

-1259( سند حكومت كردند  سال بر60 اين خاندان كه به مدت .داشتند خاندان تالپور بود

 و اتفاقاً خود حاكمان ادي را در دامن خود پرورش دادندو نويسندگان زي شاعران ) ه 1198

 و ديوان شعر داشتند يكي از اين حاكمان مير شهداد الپور نيز اهل شعر و شاعري بودندت

 كه در ديباچه ديوان شاعر آمده وي پسر مير آنگونه. الپور متخلص به حيدري استخان ت

1255(گوي سند بود، كه پس از مرگ پدرش در سال نور محمد خان؛ امير و شاعر فارسي 

حكمراني كرد اماجعفري برسند مدتي همراه با عموي خود مير محمد نصير خان ) ه ق

وي را به كشتن سروان انس انگليسي و آتش )  ه1259(انگليسي ها پس از گشودن سند «

 فرماندار كل انگليسي هند كردند اما انگليسي ها متهم و در شهر سورت زنداني  اردوگاهزدن

 سر  كه ديگر اعضاي خاندانش در آنجا در تبعيد بهرا بي گناه يافت و اجازه داد به كلكتهاو 

هر حال حيدري مدتي را در تبعيد و  به  )1024 : 4، ج1380، انوشه( » مي برند، بازگردد
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 بر جاي مانده از حيدري ديوان شعري. ر گذشتد)  ه1274(زندان گذراند تا اينكه در سال 

دروو مفردات استترجيح بند، قطعه، رباعي تركيب بند،كه شامل غزل، قصيده، مثنوي،

به مركز تالپورانبزرگخاندانبوسيله يكي از بازماندگاناز آن نسخه اي1386سال

و بوسيلهتحويل داده شددانشگاه سيستان وبلوچستانمطالعات شبه قاره و آسياي جنوبي

اين اثر مانند ديگر آثار بزرگان و .نقد و تحليل قرار گرفت و موردتصحيح گرديدنگارنده

.و چاپ نشده استدر دسترس نبودهخاندان تالپور تا كنوناميران

و وجه تمايز ميان انسان و بقيه موجوداتعشق هميشه يكي از دغدغه هاي بشر بوده

ي انساني نبوده و عشق موضوع اصلي است مير شهداد خان تالپور نيز خالي از اين ويژگ

بي شك عشق .موج مي زندو شور عشق در سراسر اين ديوان بيتي اوست7169ديوان 

فارسي را از وقتي ادبيات. فارسي استادبياتدر سراسر قلمروشاعرانمهمترين دست مايه

 برون گرا، زمينييعشقاز قرن سوم تا ششمتا حال بررسي مي كنيم در مي يابيم كهگذشته

شاعراني در ديوانچه مذكرمونث وو مستقيم بر شعر فارسي حاكم بود و معشوق چه

با  اما از سده ششم.مخاطب اصلي بود، عنصري و ديگران آشكارا، فرخيمنوچهريهمچون

معشوق زميني جاي خود اجتماعي، سياسي و اقتصادي كه در ايران بوجود آمد اينتحولات

و شاعراني داد و اين عشق بروني به عشقي دروني تبديل شد و در شعررا به معشوق آسمان

 در ديوان حيدري اين عشق .يافتششم تا هشتم جلوه گر شده و ادامهعارفان قرن هاي

گانه و دوازدهعشق و ستايش پيامبر اسلام و امامان نخست،بارز است يدو جلوهداراي

.دوم معشوق معمول در ادبيات

دوازده شيعهويكه از ديوان حيدري بر مي ايدآنگونه:مكرم اسلامپيامبر عشق به -1

و امامان دوازده گانه در سراسر ديوان او  عشق و ارادت نسبت به پيامبر اسلام،استامامي

. به چشم مي خورد

:وي در يكي از قصايدش حضرت رسول را چنين توصيف مي كند

ن داور ذوالمن ـكه جيب يثرب از فيض اميحانچنان شد دامن بستان معطر از گل و ري

بسان روضه رضوان هماره دلكش و روشنداور گيتيدومـاشد از فيض قـه يثرب بـك

حريمش از فلك برتر جنابش خلق را ما منق اكبرـالـول خـافع محشر رسـد شــمحم
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و شاب مرد و زنشيخ به دامانش در آويزندر شفاعت در صف محشرـشفيع خلق از به

 ) 227: حيدري (

كه در روز خلق مي نامدمحشر و شفيعرا شافعاو پيامبرطور كه مي بينيمهمان

را او همچنين پيامبر. دآنها باشاومي آويزند تا شفيعو مرد و زن به دامنقيامت پيرو جوان

.دين اسلام مي داند و بانيهادي راه هدايت ، واقف اسرار يزدانيدين،رهبر

) 282:حيدري(ادي راه هدا فرياد رس ـهدين،رـرهبول مقتدا فرياد رســرسافع محشرش

) 283:همان( مصطفي ست جنابيزدانياسرارواقفزينت عرش علاست اومقدمآنكه خاك

)همان(ختم الانبياست كونين، سرورباني دينل و كرمــع فضــآدم منباولادـرمفخ

نـــرسليــالمخاتمآنوــتجحبيبنــوديججاــــدنيججججججججججججججججدـداونــخجقــبح

)263:حيدري(رمان اوستـبفالمـــام دو عـــزماوستولاك در شأنـه لـــمحمد ك

مورد تقليد قرار داده و سعدي در ستايش پيامبر را يقصيدهنيز حيدريدر غزليات 

. گفته است به آن پاسخ

ل در كمال محمدــعقپي نبردد ــال محمــاسرا شب وصهــليل

جمال محمدكرده ازكسب ضيامهر كزو روشن است عرصه گيتي

..محمدالــجمعتــرفرتبهــمز آنكه ندانست فتادعقل به حيرت

) 130:حيدري( 

. بر مي شمارد پيامبرزيادي را برايصفاتو به همين صورت تا پايان

: دستگيري كنداز اودر روز محشرتامي خواهديارياسلامپيامبررباعيات نيز ازدرحيدري

سقر شوند جمعي به جمعي به جنانشر ـمحگرددآشكاركهروزآن

رــر ســاز كرده خويش باد خاكم بدستمنگيرد مصطفياريـگري

) 347:حيدري (

منقبت حضرت رسول در غزل ها و قصيده ها و رباعيات حيدري بازباني ساده و رسا

احساساتو بيان گفتن به زبان فارسيو از توانمندي شاعر در سخنگرفته استصورت

.وي حكايت مي كند 
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عشق به امامان دوازده گانه

رباعيات، تركيب بندها وقصايددوازده گانه بيشتر درامامان عشق و ستايش درباره

.طلب كمك و ياري مي كنداز آنهاهموارهحيدري در ستايش دوازده اماموشاعر نمود دارد

ديوان سراسرنام نمي برد و درمام علياهيچ كس به اندازهدر ديوان خود ازحيدري

مي نمايد و به خاطر همينبه او بيانخود را نسبتو عشق و ارادتمي كنداو را ستايش

.مي دهدقرارخود را حيدريملقب به حيدر كرار است كه تخلص شعريعشق به امام علي

ارــكفلـد مختار قاتــي احمــوصي االلهـولشفيع عرصه محشر علي

راست محرم اسرار جهانكه او خدايقــخديو جهان امام بحخدايگان

رار ـرفعت و قزمين به معدلتش يافتخود شرف بخشيد زعناياتزمانه را

رار ــدر كـحيخدا نيستجدا ز ذاتنگفتمش ليكندا همـخدا نبود خ

)239:حيدري(

قاتل كفار و محرمچون وصي پيامبر،به اين صورت حيدري، امام علي را با صفاتي

كه بطور كامل در ستايش حضرت علي بنديدر تركيب.مي كندخداوند معرفياسرار

:ر مي داندسروده شده است او را شافع محشر، راز دار كبريا و آشكار كننده دين پيامب

ل دين ـــواي اهـا و پيشــزار دار كبريافع محشر امير المومنين ــالسلام اي ش

ن ختم المرسلين ــارا ديــو آشكــاز تذوالفقار باعدوخونليكندشتدرريختي

)278: حيدري ( 

، اسكندر را خاكسار در او و  در وصف بزرگي هاي حضرت عليشاعرو در ادامه

.طفل دبستانش مي داند الامين راروحو طايي را شرمنده از بخشش او حاتم

ر المومنين ــا اميـيگدايتاسكندرصد چوپادشاهان جهان را آستانت بوسه زن

خجل از جود و احسان شماست طاييحاتمرا رتبه اسكندريستدرتخاكساران

ل دبستان شماستــطفالامينروحجحضرتر الست ــواقف راز الهي كاشف س

)281: حيدري( 
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نهرا اينگوآن حضرتدر تركيب بندي كه به صورت مخمس سروده استهمچنين

: وصف مي كند

وارث مصطفي يا عليتوييتويي راز دار خدايا علي

ع هر بلا يا عليـويي دافــتمقتدا يا عليتويي داور

)327: حيدري( الشفا يا عليداردر تست

شفيععلي را مورد ستايش قرار مي دهد و معمولاً او را حضرتنيز گاهيدر غزليات

:مي داندخود در روز قيامت

چاره كنم با جفاي توو چهــر بگــاخبخون اوك ستمت مي تپمـر دم زنــه

ي ولي رهنماي تو ــن علــان ديــسلطكه هست مخورغمجزاروزحيدري زاي

)204: حيدري(

همچنين 

ودفرداييـح قيامت نشــز پس صبــكوعده وصل تو فرداي قيامت باشد

ه دو عالم چو علي مولايي ـآنكه دارد بحيدري از غم كونين چرا انديشد

)214: حيدري(

: ستايش و عشق به حضرت علي دارد قطعاتي نيز در

ين منم در جهان اژدر آتشپي قتل اعداي سلطان دين 

علي ولي شاه دلدل سوار شه دين بود شير پروردگار 

)360: حيدري(

در رباعيات نيز به ستايش از آن حضرت پرداخته و بيشتر ديدگاه غاليان شيعه را در 

:سخن او مي بينيم 

به امداد علي استر گونه اميد منـهعلي است كه در يادخويشدل شادم ز

ايجاد جهان نه، بلكه ايجاد علي است ان ــاد جهــز ايجداوندـود خـمقص

)337: حيدري (

لولاك لما خلقت الافلاك است حاديثي همچوناين سخن حيدري بر خلاف آيات و ا

. كه آفرينش جهان و افلاك را به خاطر پيامبر اسلام مي دانند
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پس از ستايش حضرت علي، حيدري به ستايش امام حسن مي پردازد و در قصيده اي 

.كه با مطلع زير آغاز مي شود امام حسن را اينگونه توصيف مي كند بيتي در ديوان22

... ا به لب جويبار يافتـزه جـوخيز سبــنبه مسند گلشن قرار يافتداراي گل 

حكم حق به هر دو جهان اقتدار يافت كزنور دو چشم بني، حسن داراي دين و

)242:حيدري(

ايش چهارده معصوم آورده امام حسن را منبع ايجاد عالم، در مثنوي كه در ستهمچنين

: داور گيتي و خزانه دار علم لدني ناميده است

خازن علم لدني راز دار ذوالمننمنبع ايجاد عالم داور گيتي حسن 

رهبر راه هدايت دافع ظلم و فتن  اوج شرفاختر برج ولايت نير

)285:حيدري(

:در مثنوي ديگري امام حسن را شاه دو جهان مي نامد 

كام مناز تو بر آيد به جهانن ــام حسـاي شه كونين ام

لطف جناب تو بحالش سزد آنكه دم از مهر ولاي تو زد 

)272:حيدري(

:تكرار مي كندآورده دوبارهقصايد ومثنوي هادركهپيشين راهمان مضاميننيزرباعياتدر

غير از تونباشد به جهان رهبر منداراي جهان سرور كونين حسن 

به وطن ه بازم برساني ــد كــامينــمحارـگرفتغربتمكـدر مل

)355:حيدري(

خود او را ستايش كرده و عشق و ارادت يكي ديگر از اماماني كه حيدري در ديوان

سروده  بيت29 وي در قصيده اي كه در.خود را نسبت به او بيان كرده امام حسين است

.توصيف مي كند حسين را اينگونهشده امام

 شود در عرصه گيتي ضيا بخش وضيا گستر سحر كز حكم يزداني برآمد خسرو خاور

ن بن علي شاه جهان داراي دين پرور ـحسير آدمـرمانروايي، مفخـديوي داوري فـخ

)244: حيدري (
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امامان، ديگرمانندهمچنين در تركيب بندي در ستايش چهارده معصوم از امام حسين

: طلب كمك مي كند

پادشاه دين شهيد كربلا فرياد رس حادثات دور گردون رو به من آورده است 

)282: حيدري(

:اينگونه استمطلع آنآورده كه بيت133رثاي امام حسين دردرراتركيب بنديهمچنين

بيان عزاست كز ماتمش به حلقه ي كروامروز روز تعزيه شاه اولياست

)294:حيدري(

:در رباعيات نيز او را شاه دو جهان و سالار و فرمانده امم مي نامد 

ده شيم ـن داور فرخنــ داراي زميم ـاه دو جهان حسين سالار امـش

ذار مرا در غم و اندوه و الم ــمگتا كي بكشم ز گردش چرخ ستم

)350:حيدري(

قصيده اي با . امام سجاد، زين العابدين نيز در چند جا مورد ستايش قرار گرفته است

.مطلع زير در ستايش اوست 

تابع فرمان او نيستهــي زآنكــدلنيستعرصه دل كشوريست عشق تو سلطان او 

)245:حيدري(

: توصيف مي كندسروده او را اينگونهچهارده معصومكه در ستايشدر تركيب بندي

اوري نفس بي ياد رب العالمينـر نيــبآن خديو عرصه گيتي كه هرگز در جهان 

ه زين العابدين ـمشتهر در روزگار آمد بصرف كردي در عبادت روزگار خويشتن 

ر وجود ذات پاك او نبودي بر زمينــگبلارصه محشر شدي در كرــارا عــآشك

 )287:حيدري(

: مددكار خود مي خواند راسجادنيز حضرتدر رباعيات

ان نگهدارم باشــردش آسمــ از گكارم باشسجاد مدديا حضرت

باشيارماورمــيوازــده نــاي بنز ادبارم باشنگهدارر گونهــه

)348: حيدري(
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او منقبتدراشعاريحيدريوگرفتهقراربارها مورد ستايشمحمد باقر نيزامام

: سروده است

گل ز رشك قدت سرو كشمري وي پا بهمهر خاوريتخَز راي آنكه منفعل

)247:حيدري(

.داده استاختصاصو عشق به امام باقررا تا پايان به ستايشكه اين قصيده

و اميدوار است كه حيدري را از مي نامدفرخنده شعارشها در رباعيات نيز او ر

:نجات دهدغمدرياي

مگذارمرا در غم و حسرتمگذاريا حضرت باقر شه فرخنده شعار 

تو اميدم بسياره جنابــاشد بــ بغمم با كرم خويش برآراز بحر

)346:حيدري( 

كرده صادق بيانامام جعفرت بهعشق و اميد خود را نسبحيدريپس از امام باقر،

:با مطلعدر قصيده اي.ستا

)248:حيدري( رضوان معنبرروضهبود چونرـاالله اكبن از رحمتــزمي

زيوريافتكه دين از ياري اوجعفر شه دينعاصيانشفيع

رــمظفاهــام المتقين شــاماعظمسالارد جهانـخداون

)249: حيدري( 

: ديگر امامان شه فرخنده جناب مي نامد مانندو در رباعيات او را

عذابچرخكشم از ستما چندــ تجنابه فرخندهـر شـا جعفـي

ابخود دريكرمرا ازــمابــ دريايام خرابگردشازكارم بود

)336: حيدري(

موسي كاظم هفتم،امامپس از امام صادق، حيدري عشق و ارادت خود را نسبت به

: امام كاظم دارد زير در ستايشمطلع بيتي با32اي بيان كرده است و قصيده

مشك اذفرگر گويمتغلط نيست]پرور[ تو روح الا اي صبا بوي

)251: حيدري(

: محشر مي نامد مان و شفيعامام زو در ادامه او را
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بن جعفر شفيع صف محشر موسياي خلايق ــان رهنمــام زمــام

)251: حيدري( 

: زير در ستايش اوست با مطلعقصيده اي. است جا ياد شدهنيز چنداز امام رضا

مظفر يافتهشاهو اجلال ز آن شوكتيافته تا جهان آرايش از االله اكبر

)251:حيدري(

چهل و دو بيتي با مطلع زير ايرا در قصيدهمحمد تقيپس از امام هشتم، امام نهم

: ستوده است

شه هفت كشور است گويي به روزگارزمانه ميسر استآن را كه بي غمي به

)254:حيدري(

اي با بيت مطلع زيررا در قصيدهمحمد تقي فرزندش امام علي النقيماماپس از 

:او نشان داده استخود را نسبت بهو ارادتعشققرار داده ومورد ستايش

گر چه يار دستز جفانمي كند كوتهبه وفا استوار دست زدمدر دامنش

)253: حيدري ( 

. ياد كرده است  بيتي21ه اي عسكري در قصيدحيدري از امام حسن

ان باشد ــدايگــخايــه ثنـــ برا نطق در زبان باشدـا مـت

)256:حيدري( 

خود را نسبت به او بيان كرده امام دوازدهم، عشق و ارادتكه حيدريامامي آخرين

: زير در قصيده اي با مطلع،است) عج(حضرت مهدي 

كرده اوضاع ستم كار جهاني برهممو ستآشكارا به جهان رسم نفاق است

)257:حيدري(

اسلام، دوازده امام را ستوده و به اين ترتيب چنانكه گفته شد حيدري پس از پيامبر

كه حيدري قابل توجه اين است ينكته.نشان داده استهاعشق خود را نسبت به آن

ها آن يا به همهرهنماي خلايق و شفيع محشر ر: صفات مشتركي در ضمن ستايش همانند

.معنوي خود را از اين بزرگان خواسته است و نيازهاينسبت داده است

: در ادبيات معمولمعشوق زميني وعشق و: بخش دوم 



٤١شبه قاره مطالعات ةفصلنام

مايه ي صلي ترين درون مايه و بهترين دستاحيدريدر ديوانمعمولومعشوق زميني

. فارسي مي افكنيم شتهاما نخست نگاهي به معشوق در ادبيات گذ.شاعر استشعري

شده در ادبيات بايد كه گمان مي رفت معشوق ستايشبرخي تصوراتبر خلاف

از يك طرف و همچنين لايه هاي معشوقدربارهشاعراننگاهي به توصيفات، بامونث باشد

مطرح شده در ادبيات كه معشوقمي رسيمتاريخ ايران به اين نتيجهو اجتماعيحكومتي

اعتقادات و باورهاي هميشه حكومت ها، دين ها، در تاريخ بشري.كر بوده استمذهمواره

كه مجموعهخانوادهنظام هايو حتيمي چرخيدهمرد سالاريعامه بر حول محور

سالار بوده اند و حرف اول و آخر رامي دهند نيز مردتشكيلبزرگتر رااجتماعكوچكي از

ترك حكومت هايمسلمان به ايران و به دنبال آنابحمله اعر پس از.خانواده مي زدپدر

نظام مرد ي بودندو سپاهي گرمذكر، جنگجوييجنسمرد ونيرويپايبند بهكه بسيار

سالاري را بايدبه نظر مي رسد كه ريشه اصلي تفكر مرد.پيش تقويت شدبيش ازسالاري

براي انسان هاي نخستينهچرا كاوليه جستجو كردهايو زندگي انساندر دوره باستان

نوع زندگي كنند و اينآن مبارزهو سختي هايبا طبيعتبودندماندن مجبورو زندهزندگي

مردان كم كمكه در اين عرصه مردان برتر از زنان بودند وداشتتواناييبازو ونياز به زور

. مطرح مي شدند مردهادر كنارها هموارهشدند و زنو سرآمدبرتر

با توجه ادبيات فارسي، شاعران و نويسندگان يهزار سالهبيش از ير طول سابقهد

و بپردازندثروتمندو انسانهايسپاهيانشاهان،به نوع كار و زندگي ناچار بودند به ستايش

هاها مي دادندكه در آنزيادي را به آنصفات بسيارپادشاهان،براي دريافت صله ازحتي

زيادي از معشوق مذكر در ادبيات نمونه هاي. آميز مي كردندي مبالغهنبود و اغراق ها

اگر استمشهوركه بسيارو اياز نام بردها مي توان از محمودكه از جمله آنوجود دارد

بعدها باعث فساد زيادي  اين نوع تفكر.معنوي داده اندصبغهبه آندر ادبيات عرفانيچه

هاامرد خانه هايي بوجود آورد و از آنصفويحكومت«بطور يكه مثلاً جامعه شددر

 )271: 1382،شميسا( »كردميدريافتزيادي را نيزماليات

آسانگيري بتوان گفتشايد با كميصفويه يدورههمچوندوره هايي ياما درباره

ن معمول بود و حتي سلاطيامرياخلاقياتآن روز اين گونه يدر جامعهبه هر تقدير« كه
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متون و اساساً لغت غلام باره در) اياز(محمود، خود غلامان بسيار داشته اند از جملهبزرگ

دلايلبه هر حال با توجه به). 49 :1370، شمسا( .» بيش از زن باره به چشم مي خوردقديم

اما درباره معشوق .گذشته بيشتر مذكر بوددر ادبياتشاعران معشوق مورد ستايشذكر شده

آنرا بررسي شاعر كهاعتقاديدارد يكي معشوق الهي ودو جلوهوان حيدري گفتيم كهدر دي

و برخي تركيب بندي هايدر ادبيات كه بيشتر در غزلياتمعشوق معمولكرديم و ديگري

. شاعر جلوه گر است

ورشيد بر دمد زمي لعل فام ماــخماامـساقي چو عكس رويي افتد بج

ر نداد چرخ ستم پيشه كام ماــآخ تو شام ماروشن نشد ز صبح وصال

د به مستي زمام ما ـناصح سپرده انكه در ازلوملامتمگشا زبان طعن

عيد صيام ماميكدهابـباحــمفتاقي بيار باده رنگين كه مي رسد ــس

و رديفقافيهدر وزن وو نه تنهاحافظ استتأثيرتحتبه شدتشاعردر اين غزل

: بعضي كلمات نيز از حافظ تقليد كرده است تكراردركه 

كام مامطرب بزن كه كار جهان شد بهساقي به نور باده بر افروز جام ما

)5: 1372حافظ، (

: نمونه ديگر 

ويرانه ماكلبهدـردوس كنــف رشكا ــلطف به كاشانه مز گذارد قدمــگ

ح محشر دمداز شام غريبانه ماــب صاي فراق ـشمع نداريم به شبهاجتـح

: و در ادامه مي گويد

جان به فداي ره جانانه ما حيدريبي مهري يارنبود شكوهشرط ياري

)2:حيدري( 

. عراقي استسبكيادآوركهمطرح كرده استرازمينيمعشوقازبحثروشنيبهادبيات در

بيكار ماطالعبعد از اينكندا چهــتيار ماان رسيد يار نشدـايــپهــر بـعم

ما اند در دل بيمارـمارهــنظحسرتمرگبه تاراجاديده جان دادـو نــروي ت

شمع شب تار ما] بود[امتــصبح قيداشتـغريبان نچراغ خاكشمع وحاجت
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عمر و ديگر شاعران غزلسرا از به پايان رسيدنهمچون در اين ادبيات حيدري

به غزلياتاو در بيشتر اين نوع:سخن مي گويدمجازي خودمعشوقبه وصاليدننرس

.حافظ نظر دارد

و ساماني رابي سردهدــم نــه دو عالـبرا پريشانيوختــوآمـف تـزله ازــآنك

راني راــو حيــاي تـراپــز سوام كردمتو همين است كه منحسندولتسودم از

اني راـكنعجوي يوسفهــرد كس بـنخمصرروي تو بهجلوهكه ازوهجلكنجلوه

راني راـادي ويـو آبــق تـــرو عشــرهدانم كه زهم بستانندــنلايي استــه بـچ

اني راـرم از سر كوي تو گران جـي بــمر دل احباب گراني نكنمــن بــبيش از اي

...اني را ــر بستـايــرغ قفس طــمرـ خبوس كه نيست افسامي وـبناكعمر بگذشت

)5:حيدري(

يوسفمقايسه اش بااو وزيباييوحسنمثل زلف معشوق،در اين غزل نيز مفاهيمي

كه استنظر شاعرموردو مذكرسنتيكه نشان مي دهد همان معشوقمطرح است

. چنداني نداردو بي وفاست و به عاشق عنايتسرگردان

: غزل ديگر

توگرديد سايف سمنـ سنبل خجل از زلتو گرديد يل از عارض زيباـل منفعـگ

ديو گردــاشا تــو تمـــ دل محهــنيآئ كه رقم كرد يو روزـاش ازل نقش تـنق

دي تو گرديه رسواـوس زان خسته كـافسيدارـر لطف نــانت نظــزد گــ غمبر

دي تو گرديامت بالاــل از قــعر عر خجخاست رـو بـ تميسرو به تعظچمنبهيرفت

ديو گردـ تيداـيه و شــداده و آشفتــدل كن ي نظرتي از چشم عنايدرـي حرــب

)73:حيدري (

 او بر سرو وعرعر و ي معشوق و برترشي است از عشق و ستاي غزل نمونه آشكارنيا

 وعدم ي كم توجهي به روشنمي شوي م تركي غزل نزداني كه هر چه به پاميني بي موصنوبر

 . مي كني معشوق را نسبت به عاشق احساس متيعنا

 :گري دنمونه

 است متيو ابر بهاران غنگل است فصل است متياران غنـ موسوم باي بيساق
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 است متي هزاران غنياور شاخ گل نــبن ـ است در چمدهين نرسا آفت خزتا

 است متي ساده عذاران غني رودارــيدد ـو مبنـ نكي رودنيوس زدهچشم

افتي قرار نب گل بر مسند گلسلطان
.

 است متيار و سبزه و باران غنـاد بهــب
.

 است متيغنگارانفهــنير علاج ســبهار يدـخننوش  لب اتي چشمه حرــس

 است متي شكاران غنريشست شزدنرـمسگان  كه شود طعمهيي است آهوفيح

است متيغندا به باده گسارانـصبانكفروشي مرياك در پـ سحر ز خ وامــش

 استمتي لاله عذران غني روادــير ـبيدريباده گلرنگ حل استــ گلـفص

)43: حيدري  (

داري و ددني نوشي فصل بهار و م، شمردن وقتمتي غنمثليمي مفاهزي غزل نني ادر

يدري است حي غزل فارسمي مفاهنيپر كاربردتر كند كه از ي ساده عذاران را گوشزد ميرو

 سروده ي بافقي بند معروف وحشبكيتر تقليد از كه بهي بندبي در تركاتيعلاوه بر غزل

. را مورد نظر قرار داده استيني عشق به معشوق زمزياست ن

 : ي بافقيوحش

دينكن گوش ـ ميانــم پنهــداستان غدي من گوش كنيشاني شهر پردوستان

ديگوش كن منيرانيح من ويگوگفت ودي من گوش كني سر و ساماني بصهق

 ..ي راز نهفتن تا كنيوختم سوختم اــسي آتش جانسوز نگفتن تا كني ارحش

:ديگوي آن مانيپاشكل ادامه دارد تا درني همبه

نميگرانت بدرخوش و مست زجام ــسنميرانت بـه كام دگـــد بــ پسر چنيا

 چنديوسها كه ندارد هوسناكــهه ــچ چند ي باكيب چهاريشدي كهيچه دانتو

)293 :1355وحشي بافقي،  (

ر بودن معشوق اشاره مذكبه يبه روشن داردي تغزلهي كه ماي بندبي تركني ادر

.  شود ي مدهي دزي نهي دوره صفوعر بخصوص در شيژگي وني كند كه ايم

 : يدريح

ديمن گوش كنيه جنبانلاز وفا سلسدي من گوش كنيپنهان غمنانيهمنش
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دي من گوش كنيراني همه ونيباعث ادي من گوش كني درد غم پنهانشرح

ي تا كگفتن نشيخويشرح درماندگي اندو نهفتن تا ك]و[ حسرت قصه

)317:حيدري(

جهينت
ني ترياصلكهگفتتوان بديوشااستي غزل فارسي هاهي درون مانياز مهمتريكيعشق

اتيدر ادب. كرده استي را از آغاز تا به امروز همراهي است كه شعر فارسي و محركانيجر

 كه از يني عشق به معشوق زميكي.  به طور عمده دو جلوه داشته استعشقني ايفارس

 عشق به معشوق يگري حدود قرن ششم وجودداشت و دا تي ادب فارسشيدايآغاز پ

ژهي بوي و اقتصادياسيس،ي كه از قرن ششم به بعد براثر تحولات اجتماعيله و اياعتقاد

 شعر ي هاهي دست ماني و مهمترني تري از اصليكيگماني و ب.  ما جلوه نموداتيدر ادب

ري موانيدر د عشقنيا.  نوع عشق استني همي شاعران فارساتي در غزلژهي بويفارس

 كه ي عشق به معشوق اعتقاديكي دو جلوه دارد زي نيدريشهداد خان تالپور متخلص به ح

اتي رباعي ها و برخي مثنود،ي در قصاشتري و برديگي و امامان دوازده گانه را در بر مامبريپ

تي بل و اخلاص شاعر نسبت به اهي وافر و اعتقاد قلبي علاقه يشاعر نمود دارد ونشانه 

يفارساتي ادبياس معشوق سنت كه بر اسي و مجازيني زمگرمعشوقيرسول االله است و د

كه در غزل  استاتيدرادب معشوق معموليگريد. ها را دارديژگيانتخاب شده و همان و

.شوديمدهي آمده ديدر سبك عراقكهي با همان صفاتيدريح



نمود عشق در ديوان حيدري تالپور ٤٦

منابع

:  چاپ سوم، تهران،ي نقد ادبي و روش هايمبان)1385( نصر االله ،يامام-1

.يانتشارات جام

انتشارات آموزش : ، تهران چاپ دوم،يدانشنامه ادب فارس)1380(، حسنانوشه-2

. و پرورش

.  تالپوراننهيگنج:  آباددري حي، خط نسخه،وانيد)بي تا(رشهدادخانيتالپور، م-3

 چاپ ، تا شاملوي از رودكي شعر پارسيسبك شناس)1387( محمد،ييغلامرضا-4

. يانتشارات جام: سوم، تهران

انتشارات :  چاپ چهارم، تهران ، شعريسبك شناس) 1387(روسي سسا،يشم-5

.فردوس

انتشارات :  چاپ سوم، تهران،ي غزل درشعرفارسريس) 1370(-----------6

.فردوس

انتشارات :  چاپ ششم، تهران،ي سبك شناساتيكل)1378(-----------7
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.ريركبيام: چاپ ششم، تهران


